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  چكيده

باشـند    مـي ظاهر متفاوت    ه داراي رويكردي به   هايي مانند اسطوره و عرفان اگرچ       قولهم
ويژه   اما هر دو از مظاهر بارز و برجستة هويت ايراني هستند كه در مواضع متعدد به               

 گري، رويكرد هنري، قرابـت بـا متـون           پذيري، روايت   عد نمادين بودن زبان، تأويل    در ب
 ةتر در حـوز و همسويي برخوردارند و اين اشتراك و همگرايي بيـش ديني از همگرايي   

لذا شعراي بسياري از جمله حـافظ از ايـن نكتـه            . سازد  شعر و ادب خود را نمايان مي      
  .اند غافل نبوده

ها و مفاهيم اساطيري در شعر حافظ برخـوردار از يـك تطـور معنـايي                  خصيتش
ايـن مفـاهيم    . باشـند    باورهاي عرفـاني مـي     ة در خدمت تعميق و توسع     اغلب كه   ندسته

هاي فكري و آيين ايران است، اما رويكرد عرفاني           جعت به گذشته  كه نوعي ر    ضمن اين 
  .آيد  مفاهيم معرفتي ـ اسلامي حساب ميةآن نيز نوعي تجديد حيات معرفتي در حوز

هاي اساطيري به جهت پويايي و سـيال بـودن و             چنان كه بسياري از مقوله      لذا هم 
ي بعضاً متفـاوت حـضوري      ها  عدم تقيد به زمان و مكان در ادوار گوناگون و در قالب           

د؛ عرفان نيز با در نظر داشتن نكاتي كه گفتـه شـد ايـن ويژگـي را هماننـد                 نآشكار دار 
الشعاع قـرار داده و       هاي فكري را تحت     ها و قالب    اسطوره خواهد داشت تا ساير حوزه     

يا احياناً با خود همراه نمايـد و ايـن دو در بـسياري از مواضـع توأمـان در راسـتاي                      
  .دارند هي انسان گام برميخوا كمال

براي دستيابي به ماندگاري و جاودانگي خود به روايات روي عمدتاً هر دو مفهوم 
هـاي حـافظ را از    لذا غزل. خورد آورند و رويكرد به هنر نيز در هر دو به چشم مي     مي

اما به جهت گستردگي دامنة بحث، نگارنده . توان مورد تحليل قرار داد اين منظر نيز مي
پـذيري    اگزير است در اين مقاله، به همگرايي اسطوره و عرفان صرفاً در وجه تأويـل              ن

  .جم اكتفا نمايد يد و جامشآن دو در دو مقولة جم
  

  .، حافظجم، جمشيد پذيري، عرفان، اسطوره، همگرايي، جام تأويل :ها كليدواژه

                                                            
كـه در دانـشگاه آزاد      » هاي حافظ و سـعدي      بررسي هويت ايراني در غزل    «اين مقاله از طرح پژوهشي با عنوان        . 1

 .شهر در حال اجراست، استخراج گرديده است اسلامي واحد قائم

  مسئولةشهر، نويسند مي واحد قائمگروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلااستاديار  *
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  قدمهم
گـري،   روايـت  پـذيري،  ويلأت  وجوهي مانند زبان نمادين،    همگرايي عرفان و اسطوره در    

 آثـار   در ثير متقابـل معنـايي،    أگرايي، آزادي فكر و ت     هنرگرايي، قرابت با متون ديني، دين     
 ـ . آشكار استكاملاًهاي شاعران بلندآوازه امري    ويژه اشعار و سروده    ادبي به   اساسـاً  ارزي

 رنـد هاي فكري و معرفتي صاحبان خرد و انديشه چندان تفاوت اساسي با هم ندا               سرچشمه
 اي  كه كسي در عرفان و ديگري در فلسفه و فرد ديگر در مفاهيم حماسـي و اسـطوره                   و اين 

نظـر از رويكردهـاي متكثـر و          لـذا صـرف   . نگري قيام كند، جاي شگفتي نـدارد        به ژرف 
هاي بشري از ژرف ساخت واحد و مشترك برخوردارنـد و آن نيـز            انديشهاغلب   ،متنوع

  .ز حصارهاي تنگ و تاريك جهالت و جمود فكري استدعوت انسان به تعالي و رهايي ا
رسد چگـونگي توانمندسـازي فكـري و مـصونيت معرفتـي              آنچه كه مهم به نظر مي     

كـه تـا چـه        لذا ايـن  . هاي معرفتي است    هاي فكري و گرايش      اين تلاش  ةانسان به واسط  
توانند   ديگر، ميهايي مانند اساطير، عرفان، فلسفه و يا احياناً علوم اندازه هر يك از مقوله    

بنـابراين  . شناسانه رهنمون سازند مهـم اسـت        آلايش هستي   انسان را به معراج پاك و بي      
هاي معرفتي امري بديهي است و اين ارتباط و تعامل بعـضاً هـم در                 همگرايي بين حوزه  

عنوان  به. هاي آن، مشهود است     گيري  ساخت و جهت    ها و هم در ژرف      زبان، و روساخت  
هـاي    در افـسانه  «:  مهري را داريـم كـه      ةگان  مهري و ميتراييسم آزمون هفت     مثال در آيين  

» هاي درويشي هفت وادي طريقـت را  پهلواني هفت خان را پديد آورده است و در آيين  
تواند دليلي بر مشاركت و همگرايي در         هايي از اين دست مي       نمونه .)186: 1368كزازي،  (

هـايي كـه جايگـاه        شخصيت. يق متفاوت باشد  نظر از سلا    بنيادهاي معرفتي انسان صرف   
شـود، گـاهي بـا        مـي پـذيري    ويـل أو ت آنان در تاريخ، عرفان و اساطير دستخوش تحول         

 ةشناسـي و گـاهي هـم از دريچ ـ          گرايانـه و زمـاني نيـز از منظـر اسـطوره             رويكرد ديـن  
 رازآميز و عرفاني، و اين چيزي نيست كـه موجبـات تـشتت و               ،گرايانه  هاي نهان   انديشه

ها را در پي داشته باشد، بلكه خود دليلي بر نـوآوري و همگرايـي                 واگرايي آرا و انديشه   
بنابراين نوع كاربردها و رويكردها متفاوت      . هاست  هاي فكري بشر در اغلب زمينه       حوزه
سيمرغ اين مرغ نمادين و رازآميز هم در حماسه، هم در عرفـان و              «: عنوان مثال  به. است

  .)108: 1368كزازي، (» والا داردهم در فلسفه جايگاه 
 مولوي ،با اندك تأملي در آثار شعراي بزرگ از جمله سنايي غزنوي، عطار نيشابوري 

هـا و      مشترك دست يافت كه توسل به بعضي از شخصيت         ةتوان به اين نقط     ميو حافظ   
 شاعر به يك مفهوم خاص، امـري طبيعـي          ةنظر از ذوق و علاق      اي صرف   مفاهيم اسطوره 
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 اغلب مضامين واگذار شده     ةو تطور خود از عهد    پذيري   ويلأتگرچه در سير    . استبوده  
اي كه در يك اثر حماسي مانند شـاهنامه، ايـن مفـاهيم در خـدمت            گونه   به ؛برآمده است 

هاي قهرماني و نبرد و مبـارزه اسـت و در ادامـه در قـرون شـشم تـا هـشتم،                        مايه  درون
ت ظـاهري امـا بـه راحتـي در توسـع            ناخودآگاه همين اصـطلاحات بـا حفـظ شخـصي         

كنـيم،    الطير عطار رجوع مي     وقتي به منطق  . كند  هاي غنايي و عرفاني نقش ايفا مي        انديشه
هـاي ويـژه    در بـستر خطـاب    «: بينـيم كـه     وگـوي آنهـا، مـي       در داستان پرندگان و گفـت     

هاي اساطيري آنهـا      هاي نفساني اين پرندگان و زمينه       خصوصيات جسماني و نيز ويژگي    
 معاصـر   ة در دور  .)270: 1384كـدكني،    شـفيعي (» بيش و كم مورد نظر عطار بـوده اسـت         

همين مفاهيم اساطيري و باستاني در شعر شعرايي مانند اخوان ثالث، سياوش كـسرايي،              
كدكني و حميد مصدق و ديگران در راستاي القا و ماندگاري مفـاهيم سياسـي و                 شفيعي

  .يابد ويل ميأتاجتماعي 
 زيـرا خاسـتگاه   ؛ معرف هويـت ايرانـي اسـت     ، اسطوره و عرفان   ةو مقول هر يك از د   

ها اساطير باستاني است عرفان و معرفت نيز بـه جهـت             ي از هويت ما ايراني    دازيبخش  
هـاي   لفـه ؤتواند از جمله م    ديني مي   در متون مقدس اعم از ملي و        آن جايگاه و خاستگاه  

هـا و      در سـروده   اغلـب يم اسـاطيري    ها و مفاه     حضور واژه  . هويت ايراني باشد   ةبرجست
هاي رباني و بدون تاريخ و نوشتار بشر و به            گر دوره   خورد كه روايت    آثاري به چشم مي   

هاي ملي و حماسي است، دليل آن هم ايـن بـوده اسـت كـه             تدريج ظهور آن در داستان    
 مكـاني و  زبـاني و فـرا   هاي بشر از آغاز معطـوف بـه مفـاهيم فـرا          سير و فرآيند انديشه   

هـاي آرمـاني و       نيافتني بود كه در قالـب خـدايان آسـماني و شخـصيت              آرزوهاي دست 
انسان «: به تعبير ديگر  . كرد  هاي صرفاً ذهني نمود پيدا مي       العاده و مقوله    موجودات خارق 

در اين حالت به دنبال كشف ماهيت پنهـاني اشـيا و امـور اسـت و حـوادث طبيعـي را                      
ايـن نيروهـا در جهـان مـا         . انـد    طبيعي ايجاد شـده    داند كه توسط نيروهاي     معجزاتي مي 

»  نزديك با احساسات و عواطف و اراده و اميال بشري دارنـد            ةاند و رابط    يتؤغيرقابل ر 
  .)59: 1373توسلي، (

اين جريان سيال در شعر سنايي شـكل گرفـت و در ادامـه در قـرن شـشم در آثـار                      
ر پرتـو بـصيرت و ذهنيـت        عناصـر اسـاطيري د    «: سهروردي به بار نشست تا جايي كـه       

شوند كـه حـاوي حقـايق حكمـت جـاوداني        رموزي ظاهر مي ةخاص سهرودي به منزل   
 بيش از   ،ويژه شعر  خود را در ادبيات به    اين امر    .)197: 1386پورنامداريان،  ( »اشراق است 

اي كه تقدم زماني اشعار حماسي و رزمي بر مفـاهيم             گونه   به ؛ساير علوم نشان داده است    
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 معاصـر   ةهاي عرفـاني و عـاطفي و نهايتـاً در دور            وصفي و در ادامه به سروده     مدحي و   
  .هاي سياسي و اجتماعي نيز از اين نگاه در خور تأمل و تحليل است پرداختن به انديشه

 ترقي و تعالي فكر بشر از حالت رباني بـه فلـسفي و در               ةگان  بنابراين اگر مراحل سه   
تـرين    كه اساطير، مهموييمگب يمتوان گاه مي بپذيريم، آن  اثباتي و تحققي را      ةادامه به مرحل  

 كميـت و كيفيـت      ،شـكل . دنشـو    كودكي ذهـن، محـسوب مـي       ة انسان در مرحل   ةمشغل
هـاي    اي در شعر فارسي نيز بـا توجـه بـه قالـب              هاي اسطوره   كارگيري مظاهر و پديده     به

هـاي    را با سرچـشمه   هايي باشد كه ما       تواند از جمله مقوله     متنوع و مضامين گسترده، مي    
رسد كه نوع نگاه بـه   نظر مي  به. هاي دور آشنا نمايد فكري شاعر و يا نويسنده از گذشته      
هاي اساطيري    به همين دليل شخصيت   . ارتباط نيست   اسطوره با فضاي حاكم در شعر بي      

تثبيت و ترويج مفاهيمي است كه      راستاي   حافظ در    ةهاي عارفانه و حتي عاشقان      در غزل 
 در راسـتاي     از يـك سـو     تواند  طبعاً حضور چنين مفاهيمي مي    . ا آن مأنوس است   شاعر ب 

 ملي و ايراني باشد و انسان را با سرگذشت قدسـي و مينـوي و                و هويت  تحكيم باورها 
تـر از همـه نمـادي از          تعلقات باستاني پاك و واقعيات دوران بدايت فكري انسان و مهم          

هاي بسيار دور     ياي جمعي انسان، در گذشته    ؤبا ر روايات آغازين، و بنا به باور متأخرين        
 ،كمال هنر حافظ در ايـن اسـت كـه از همـان عناصـر در دسـترس      «بنابراين  . آشنا سازد 

سازد و كلمات همان كلمـات و تعبيرهـا همـان تعـابير و      معجوني شفابخش و مفرح مي    
آفرينانه ها و صور خيال همان است كه بود فقط شاعر استادانه توان گفت سـحر                اسطوره

  .)40: 1365سميعي، (» آنها را به خدمت ابلاغ پيام خود آورده است
هـاي   بعـضي از پديـده     هـاي فكـر و نظـر،       حافظ با تكيه بر خلاقيت خود در حـوزه        

هـاي    به سرچشمه  ،تقويت نگاه و نگرش عرفاني و هدايت هويت انسان        اساطيري را در    
فاهيم و اصـطلاحاتي بدمـد كـه بنـا بـه            گيرد تا روحي تازه در كالبد م        نوراني به كار مي   

 در حالي .ندتر از اين، اعتبار خود را از دست داده بود ها، ساليان بسيار پيش تصور بعضي
بر آن است    شناسي در جهان حافظ يعني تمدن و فرهنگي كه او ميراث            الگوي هستي  «كه

» اسـت اي و سـر نمونـه         هاي سنتي يك الگوي اسـطوره       ها و فرهنگ     تمدن ةهمچون هم 
 ولي ممكن است كه نگاه حافظ در طرح و پرداختن به اين مفاهيم              ؛)49: 1377آشوري،  (

رفـاني در  هـاي نـاب ع   و بسترها، صرفاً ملي و ميهني نبوده، بلكه غرض تـرويج انديـشه    
  .قالب اساطير بوده باشد

 از يـك    ؛ها و ساير مظـاهر اسـاطيري در شـعر او            ترديدي نيست كه حجم شخصيت    
  و هويت ايراني   تمدن باستاني  ، عمق معرفت ايشان به تاريخ بدون نوشتار       طرف نشان از  
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هـا، ديگـران را نيـز         و از طرف ديگر تلويحاً خواسته با ورود خود بـه ايـن حـوزه               است
 تا تـراوش فكـري و ذهنـي خـود را بـه چنـين زيـب و زيـور                     ،ترغيب و تشويق نمايد   

بـر ايـن امـر      هم   در ادامه    .بخشندسنگ بيارايند و آن را از محاق مهجوريت نجات            گران
 شـگفتي نيـست،     ةاعتقاد، اهتمام و التزام داشته كه همگرايي اسطوره و عرفان نه تنها ماي            

  .بلكه عملي خردورزانه و در عين حال آسان و ميسر است
هاي حافظ، ارتباط ديرينه و همگرايـي         بنابراين نگارنده بر آن است تا با نقبي به غزل         

در ارتبـاط بـا      پـذيري،  ويـل أ با در نظر داشـتن وجـه ت        مين عرفاني را  بين اساطير و مضا   
  . واكاوي نمايد خوددر حد توان و با رويكردي به هويت ايراني،جم  جمشيد و جام

  
   پژوهشةپيشين

 علمي و در عين حال مـستمر        ،هايي گسترده   هاي حافظ، پژوهش    اگرچه در تبيين انديشه   
  عرفان و اساطير   ة همگرايي و بازنمايي دو مقول     صورت پذيرفته است، اما در باب تحليل      

هـاي جداگانـه بـه نمونـه و شـواهدي              در كتـب و مقالـه      پـذيري  ويـل أويژه در وجه ت    به
  .هاي ديگر طرح گرديده است اغلب در كنار ساير بخشاين موضوع  بلكه ،خوريم برنمي

در اي كـه      گونـه   مرتضوي از جهت كيفيت كار، مقدم بر سـايرين اسـت بـه            منوچهر  
جم و جمـشيد    جامةدر زمين مكتب حافظ    فصول چهارگانه بخش اول از باب دوم كتاب       

هايي مانند كيخسرو، اسـكندر و حـضرت سـليمان اشـارات              و آميختگي آن با شخصيت    
نيز بـه ايـن موضـوع پرداختـه و           فرهنگ تلميحات     شميسا در  سيروس. مشروحي دارند 

اند و جم     جم و جمشيد تمايز قايل بوده     معتقد است كه تا قرن پنجم اغلب متقدمان بين          
اند اما از قرن ششم نه تنها مراد از جـم سـليمان بـود بلكـه                   گرفته  را به معني سليمان مي    

  .حتي مراد از جمشيد نيز سليمان بوده است
كـه بيـشتر صـبغه فلـسفي دارد،         شناسـي حـافظ        هـستي  داريوش آشوري در كتـاب    

 .كنـد  وره آفرينش انسان را با نگاه نقادانه تحليل مـي ويژه اسط تأثيرپذيري حافظ از اساطير به   
زرياب خويي در كتاب خود به نام آيينه جام ضمن تحليل بـسياري از ابيـات حـافظ           عباس  

نامه نظامي گنجوي اخذ كـرده و         جم، معتقد است كه حافظ آن را از شرف          در مقوله جام  
جـم در حـافظ بـا         كـه جـام   بر اين باور است      وي   ضمندر  . تأثير پذيرفته است  از آن   يا  

 از كوچه  كوب در كتاب      زرينعبدالحسين   نجاماسر. باشد  ل افلاطوني مرتبط مي   ثُمقوله م
جم در حافظ رمـز       دارد كه جام    جم چنين بيان مي     خود با پرداختن به موضوع جام     رندان  

  .يابد گرا رهايي مي هاي يك ذهن خويشتن مستي است كه انسان از رهگذر آن از محدوديت
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   پژوهشهاي رسشپ
  : شد خواهدپاسخ دادهذيل ي در اين پژوهش به دو پرسش اساس

 هاي حافظ يكسان است؟ پذيري در دو مفهوم اسطوره و عرفان در غزل ويلأ تآيا -1
 خورد و يا در عرفان؟ پذيري در اساطير بيشتر به چشم مي ويلأ تةوجه غالب در مقول  -2
  

   پژوهشةفرضي
ثير بسزايي در   أ جمشيد و جام جم ت     ةويژه در دو مقول    بههاي حافظ    پذيري در غزل   ويلأت

  .داشته استاسطوره و عرفان همگرايي 
  

  هدف پژوهش
هـاي    اسـاطير در غـزل     اجمـالي    در اين پژوهش نگارنده آن است تا در ابتدا به بازنمايي          

 قـط پـذيري و ف    ويلأ فقط از منظر ت    حافظ و در ادامه به همگرايي آن با عرفان و معرفت          
  . جمشيد و جام جم بپردازدةمقولدر دو 

 
  هايي از همگرايي اسطوره و عرفان جنبه

منـد    هاي همگرايي فراوان بهـره      علوم انساني به جهت خاستگاه مشترك معرفتي از جنبه        
 بودهها داراي مظاهر متعددي        اين جنبه  .گونه هستند   باشند و اسطوره و عرفان نيز اين        مي

هاي اين همگرايي كه در    يكي از جنبه  . رداخته خواهد شد   پ ه آنها  ب  به اجمال،  كه در ادامه  
 عد نمادين و زبان اسـتعاري     گرفته است، ب  قرار   توجه ويژه    بودنقد ادبي معاصر و مدرن      

توان نمودار بارزي از نمادهاي بدويت فكري         اسطوره را مي  .  آن دو است   پذيري ويلأو ت 
 هاي پذيري اين نمادها از گذشته  لو تاريخ عصر بدون نوشتار بشر دانست كه وسعت و تأوي          

 اي  تنيـده   هاي در هـم     دور وجود داشته است و عرفان و معرفت نيز نمود و نمادي از ذهنيت             
نمادها «چرا كه   . شود  صورت آشكار متجلي نمي    است كه به جهت آبشخورهاي متكثر به      

امامي، (» شود اي است كه نوعي مكالمه غيرمستقيم را سبب مي زده نتيجه تحريكات واپس
توان يادآور شد كه اسطوره و عرفان از منظـر ديگـر در                در همين راستا مي    .)145: 1378
هاي نخست فكري بشر يعني عـصر ربـاني، ماهيـت             اند تا با توسع و گذر از دوره         تلاش

  . اثباتي نيز برسندة راه، به مرحلةنمادين زبان را كشف كنند و چه بسا ممكن است در ادام
، يمكن  ضمير ناخودآگاه جمعي قلمداد     اساطير را   نظران    ياري از صاحب  بسهمانند  اگر  

  همـواره  چـون ضـمير ناخودآگـاه،   ،باشد  امكان ظهور و آشكار شدن آن فراهم نمي  طبعاً
 بـه همـين علـت يونـگ معتقـد اسـت كـه        .قابليت آشكار شدن و تحليل عيني را ندارد     
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يست بلكه خود را در قالب يـك      طور مستقيم قابل شناخت ن      ضمير ناخودآگاه جمعي به   «
 كهن الگوها همـان اسـاطيرند كـه بـه           .)29: 1379سخنور،  (» سازد  الگوي كهن متجلي مي   

نيـافتني،   هاي دسـت  اقتضاي فرهنگ و تمدن جوامع انساني در شكل رمز، نماد و ذهنيت          
چنـان كـه در       اين معني پنهان هـم    «گرچه  . باشند  واقعيات مكتوم را در نهاد خود دارا مي       

تنها يـك معنـي     شود    ديده مي هاي صوفيانه     ديگر آثار رمزي از جمله شعر، رويا و واقعه        
  .)181: 1386پورنامداريان، (» حتمي و قطعي نيست

د و عرفان آدمي را به معرفـت        نخوان  مي شناسي نمادين فرا     انسان را به هستي    ،اساطير
دو رازآميـز و رمزآلـود        رو دعوت هر يك از آن       از اين . انگيزاند  و شناخت در خود برمي    

 سنتي به حال و آينده و يـا بـالعكس           ة داستان تعقيب و گريز آن دو از گذشت        ؛ زيرا است
در حقيقت اسطوره و عرفان در يك فراز و فرود خواستن           . چنان ادامه خواهد داشت     هم

تواند در گذشـته   و آفريدن در نوسان هستند، كه اين دو مقوله خواستن و آفريدن هم مي      
ها   و طبيعت انسان با چنين فرآيندي از خواستن    ،ه داشته باشد و هم در حال و آينده        ريش

لذا هر يك از آن دو، در فرآيند تاريخي و معرفتي و در عـين               . ها بيگانه نيست    و آفريدن 
به همين جهت بـه ايـن نكتـه         . دهند  يايي، راز بودن را به انسان نويد مي       ؤحال ذهني و ر   

اي بايد بـه    فرآيند تبيين و تشريح يك متن عرفاني و يا اسطوره بايد عنايت داشت كه در    
نوعي از پديدارشناسي تمسك جست و تحقق اين امر نيز به تعبير مولـوي برخـورداري             

 ايـم،   شود كه ما اشيايي را كه درك كرده         فرآيند وقتي حاصل مي   «از فهم درست است و اين       
در همـين رابطـه لازم بـه        آنچـه    .)14: 1380نيا،    قائمي(» ارتباط آن با يكديگر را بشناسيم     

 از يك سو قواعد پراكنده را براي فهم درست از گذشـته،           اين است كه بايد     يادآوري است،   
 ي معاصر بـا نگرش ـ    ةهاي متداول فهم متن را در دور        دهي كرد و از سويي ديگر روش        سامان

 اسـت و فهميـدن     هرمنوتيك هنـر شـنيدن پيـام مـتكلم        «درواقع  . ارزيابي نمود نوگرايانه  
 .)84: 1380واعظـي،   (» شـود   مكالمه و ديالوگي است كه بين متكلم و شنونده برقرار مـي           

هـاي در هـم        ذهنيت ةبنابراين به جهت نمادين بودن زبان اسطوره و عرفان هم در حوز           
 ترين وجـوه همگرايـي آن دو باشـد،    مهماز آليستي كه شايد يكي      تنبيده و هم در حوزه ايده     

  .كند و به تبع آن تحليل منطقي هر يك از آن دو، روش هرمنوتيكي را اقتضا ميفهم درست 
هاي حـافظ اشـاراتي       وجوه همگرايي اسطوره و عرفان در غزل       ةاگر بخواهيم به هم   

 در صدد تبيـين     فقطاين مقاله    و بنابراين     سخن به درازا خواهد كشيد     داشته باشيم، طبعاً  
 نيز اشاره شد،    گونه كه قبلاً   لذا همان . باشد افظ مي پذيري اين دو مفهوم در ح      ويلأوجه ت 

شـود كـه ايـن دو،        پذيري مفـاهيم اسـاطيري و عرفـاني، موجـب مـي            پويايي و انعطاف  
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هـاي   عنوان مثال هر يك از شخصيت      به. كاربردهاي متفاوتي در آثار ادبي به خود بگيرند       
سرو، افراسـياب و    فريدون، كيخ  جمشيد، كاووس، هاي حافظ از جمله    اساطيري در غزل  

 ها و موجودات اساطيري از جمله سيمرغ، كيميا، آتـش، سـروش،            سياووش و نيز پديده   
  .پذيري دارند ويلأزهره و مريخ؛ در ابيات ذيل قابليت ت

  كه واقفست كه چون رفت تخت جم بر باد    ا رفتندـاووس و كي كجـكه آگهست كه ك
  )101/غ(

  ور خود از تخمه جمشيد و فريدون باشي      ايـي بنمـر ذاتـوهـاهي طلبي گـاج شـت
  )458/غ(

  رو طلب كافراسياب انداختيـام كيخسـج      گوي خوبي بردي از خوبان خلخ شاد باش
  )433/غ(

  شرمي از مظلمه خون سياووش باد        شنود اه تركان سخن مدعيان ميـش
  )105/غ(

  مي باشبه هرزه طالب سيمرغ و كيميا         شنوي و ز كس ور سخن نميـا مجـوف
  )274/غ(

  كه به رقص آوردم آتش رويت چو سپند     حاجت مطرب و مي نيست تو برقع بگشا
  )181/غ(

  پيش آي و گوش دل به پيام سروش كن      ن بسي استـدر راه عشق وسوسه اهرم
  )398/غ(

   جنگي و مريخ سلحشورشةبه لعب زهر      بياور مي كه نتوان شد ز مكر آسمان ايمن
  )278/غ(

هـا،   يك از اين شخـصيت  هر در اين ابيات در خواهيم يافت كه نه تنها     با كمي دقت    
اند، كه ما را به ژرفاي عصر  آيينه تمام نماي هويت ايران     ها و موجودات اساطيري،    پديده

سازد، بلكه با ورود در شعر حـافظ و          هاي فكري بشر رهنمون مي     ه باستان و آغازين دور   
خود خارج گـشته و بـه       ة   مفاهيم از محتواي گذشت    ظاهر رويكرد هنرمندانه و عرفاني، به    

هـاي   ويـل أهـا اسـتعداد پـذيرش ت    اسـطوره «  چـون ،اند پذيري ويلأمفاهيم عرفاني قابل ت  
به عبارتي ديگر ذهـن در دالانـي از     . )182: 1386 پورنامـداريان، ( »گوناگون را دارا هستند   

كند زيرا معاني آشكار  مي چندگانه، با مفاهيم دست و پنجه نرم     گاهيترددهاي دوگانه و    
  .نمايد و پوشيده در اين دو مقوله، ذهن را درگير فراز و فرودهاي معنايي مي

هـاي عرفـاني در      هـاي مـرتبط بـا مقولـه        پـذيري واژه   ويـل أ ت ةاز سويي ديگـر زمين ـ    
هاي حافظ بسيار فراگير و چشمگير       ويژه غزل  مشرب به   هاي اغلب شعراي عارف    سروده
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لعل، خم ابرو، شـاهد، سـاقي،        زلف، نرگس،  هايي مانند رخ،   اي كه واژه   گونه  به ؛باشد مي
شير و آهو، مغبچه هر يك به جهت معاني ضمني و پوشيده و يا به دليل پويـايي،                   قدح،

منـد   پذيري بهره  ويلأاز قابليت ت   پذيري و توانش و زايش ذاتي كه با خود دارند،          انعطاف
 كه در ابيات ذيل آمده است؛ به جهت همان          »لفرخ و ز  «ة  عنوان مثال دو واژ    به. هستند

قابليت پويايي و استعاري زبان، از معناي حقيقي خود عدول كرده و به معناي ضـمني و       
شبستري مانند ابن عربي تجلـي را برحـسب         « :كه آمده است   چنان .يابند ويل مي أرمزي ت 

تجلـي  كنـد يكـي تجلـي صـفات جمـالي و ديگـري        صفات الهي بر دو قسم تقسيم مي  
 كنايه از ايـن دو نـوع از تجلـي اسـت، رخ               دقيقاً »رخ و زلف   «صفات جلالي و دو لفظ    

 در تعريف   .)314: 1380 پورجوادي،( كنايه از تجلي جمالي و زلف كنايه از تجلي جلالي         
 كـه بـه     »مـشواق «اي به نام     ملامحسن فيض كاشاني در رساله     استعارات اشعار صوفيانه؛  

خال، ابـرو، لـب، دهـان،        خط، چشم، ه مورد از آن از جمله     به هيجد  زبان فارسي است؛  
ميرسـيدعلي   مشارق الا ذواق     ة رسال ةيا آنچه در ديباچ   . اشاره نموده است  ... رخ، زلف و  

 ابن فارض آمده است، شـاهد و دليلـي   ةخمرية  همداني در شرح استعارات اشعار قصيد     
 ةاسـطوره و عرفـان بـه واسـط        لذا  . هاي عرفاني است   پذيري واژه  ويلأمتقن بر استعداد ت   

ابياتي كـه در     . داراي همگرايي هستند   پذير بودن زبان؛ طبعاً    ويلأاشتراك در استعاري و ت    
 ايـن مقالـه خـارج اسـت،         ةهاي ديگري كه از حوصل     شود و نمونه   ذيل به آنها اشاره مي    

  .كند هاي حافظ حكايت مي در غزل ها، پذيري واژه ويلأهمگي از ت
  ر آدم زدـرت و بـد از اين غيـن آتش شــيـع  د ملك عشق نداشتـخت ديرد رـ اي ك وهـجل

  )152/غ(
  ودـه بـره بر افروختــهـي از چـدر پيش مشعل  ن دلـي زد و آن سنگيـن مـر زلفش ره ديـكف

  )211/غ(
  وي او داريـــه بــاني كـمـار بــاد گــيـب  وي داريــبـكـت آن زلف مشـو نكهـا تـصب

  )446/غ(
  ه كيـا بـات تـرافـد خـه چنـب اـات تـامـط  يـر زمـدح لاله پـد قـه شـا كــيـبي ـاقـس

  )429/غ(
  ي داردــه آنــاش كــت آن بـعـده طلــنـب  ي داردـانـي و ميـويـه مـد آن نيست كـاهـش

  )125/غ(
  نـو ببيـسـي آن گي هـان را بستـــل و جــقـع   نـرو ببيــهـال آن مــم خــويـ دلكش بگةنكت

  نـو ببيــج آن آهـر و غنـر گيـم شيـگفت چش   عيب دل كردم كه وحشي وضع و هر جايي مباش
  )402/غ(
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  تـداخـوان انـاتـن زار نـان مـد جـه قصـب   ان انداختـوخ تو در كمـخمي كه ابروي ش
  داختـان انـد فتنه در جهـفريب چشم تو ص   به يك كرشمه كه نرگس به خود فروشي كرد

  داختـن و آن انـم در ايـانـواي مغبچگــه   ن پيشـرب نديدمي زيـي و مطمن از ورع م
  )16/غ(

بنابراين وجوه همگرايي اساطير و عرفان از منظرهاي گوناگون در خور تأمل است و         
 نگرش آنان است    وعكارگيري هر يك از اين دو مقوله در شعر شعرا، ناشي از ن              كميت به 

 صرفاً  ، حافظ در اين ارتباط    ةگرايان ويلأ ت ت، اما نگاه  كه به هر ميزان كه باشد ستودني اس       
گرايانه و عرفاني است كه در بعـضي از مواضـع،    هاي نهان    ترويج و تعميق انديشه    ،تبيين

 نگارنده در اين مقاله به تحليـل      . شود  هاي اساطيري حاصل مي     اين غرض در سايه مقوله    
  .پردازد جم مي مشخصيت جمشيد و ارتباط آن با جاپذيري  ويلأچگونگي ت

  
  جمشيد

هـاي   شخصيت جمشيد در ادبيات و تاريخ اين مرز و بوم در قياس بـا سـاير شخـصيت              
جايگـاه  بتـوان بـه      آن،   ة متفاوت است و شايد از دلايل عمد        اي و تاريخي كاملاً     اسطوره
مـزدا بـه او در ابتـداي قـدرت و             اهـورا  ةتوجـه ويـژ   ،  و شخصيت او در اوستا     جمشيد

جم و در نهايت آميختگي ايـن شخـصيت بـا         ين ارتباط جمشيد با جام    چن  حكومت و هم  
  .كند  كه او را از سايرين متمايز ميشاره كردا) ع(حضرت سليمان

 جمشيد و جايگاه آن در اوستا بپردازيم به ايـن واقعيـت دسـت      ةاگر به بررسي چهر   
اعتبار نيستند،  او داراي شأن و     ة  اي به انداز    هاي اسطوره   يك از شخصيت   يابيم كه هيچ    مي

: كـه  گرچه ممكن است كه در بعضي از منـابع بـه روايـاتي متنـاقض هـم برسـيم چنـان         
وجـود   آيد و نسل انسان را به   جمشيد در اساطيري و دايي، خدايي است كه به زمين مي          «

» آيـد  آورد در حالي كه در ايران او ديگر خدا نيست و تنها شاهي بزرگ به شمار مـي            مي
تأثير از نگاه موقر اوسـتا         شايد رويكرد حافظ به اين شخصيت هم بي        .)226: 1381بهار،  (

  .به جمشيد نبوده باشد
  
  جمشيد در اوستاة چهر

 اوستا آمده است از جملـه       1به شخصيت جمشيد در بخش ونديداد       بيشترين بحث راجع  
جم هور چهـر خـوب رمـه نخـستين          «: در ونديداد در فراگرد دوم بند دو آمده است كه         

                                                            
 .باشد به معني قانون عليه ديو مي) قانون(= داته) ديو(= دئو) ضد(= ي اوستايي از وي، دئو و داته كه ويا ونديداد واژه .1



هاي حافظ همگرايي اسطوره و عرفان در غزل  

  

 

37

بـا او همپرسـگي كـردم و    ا ـ  من و اهـورامزد ت ـ   مردمان بود كه پيش از زرتشكسي از
هات    و يا در يسنه    .)665: 1375دوستخواه،  (» گاه اين اهورا و زرتشت را بدو فراز نمود          آن

به شهريار جم نه سرما بود و نه گرما نه پيري بـود و نـه مـرگ،                  «: نه بند پنج آمده است    
نمود، به هنگامي كه جم خوب رمـه          ران پانزده ساله مي   پدر و پسر هر يك به چشم ديگ       

 جمشيد در اوستا يمه پسر و       .)137: 1375دوستخواه،  (» كرد  پسر و يونگهان شهرياري مي    
يوهونت در پهلوي يمـك يـا جمـگ پـسر و يونگهـان و در سانـسكريت يمـه پـسر و                       

يـدار و    درخشان، خورشيد ديـدار، نيـك د       ةيوسوت كه در اوستا داراي صفت چهارگان      
  .خوب رمه است

توان به يك نظر واحـد و         فراز و نشيبي است كه نمي     چنان  شخصيت جمشيد داراي    
در ادبيات مزدايسنا يكي از خدايان كهن و مظهـر آن چنـان             «: اي كه   گونه  قطعي رسيد به  

قدرت و حكومت دنيايي بوده است كه در آن از سرما و گرما نشاني نبـوده اسـت و در                    
چنين در     هم .)302: 1361رضوي،  (» تراز با اهورامزدا نيايش شده است      مهريشت از او هم   

اگرچـه در شـمار خـدايان نيـست ولـي بـا آنهـا برابـري و                  «: جايي ديگر اشاره شده كه    
 شـأن   ةرغم هم ـ    لذا علي  .)425: 1352صفا،  (» بخشد  همسري دارد و به آدميان زندگي مي      

يان كـه ريـشه در غـرور و         والايي كـه جمـشيد داشـت، و بـه جهـت نافرمـاني و عـص                
 خود آن را متذكر گرديد، در نگاه زرتشت از ةخودستايي او داشته و فردوسي در شاهنام      

از همين  «: فرمايد  زرتشت مي ،  لذا بنا به نقل   . هاي بارز گناهكاري و بزهكاري است       نشانه
 ـ  سازي كه مـن از ايـن        گناهكاران است جمشيد، اميدوارم كه تو اي اهورامزدا چنان         ه گون

  .)155: 1381پورداوود، (» بزهگران شناخته نشوم و از اين گروه مردم جدا باشم
  

  دلايل شكست جمشيد
توان در باب شكست جمشيد از ضحاك يادآور شد اين است كه خاسـتگاه                آنچه كه مي  

در بـاب   . وجو نمود    اعتقادي، اخلاقي و سياسي جست     ةاين هزيمت را بايد در سه ريش      
آيد كه گناه     چنين برمي «: توان تصريح كرد و از گاهان نيز        ست مي  اعتقادي اين شك   ةريش

 طبعاً تقابل و    .)273: 1379كزازي،  (» مزدا بوده است   جمشيد نافرماني و سركشي از اهورا     
 اخلاقـي   ةاما ريش . در پي خواهد داشت    مزدا چنين عقوبتي را    يا ادعاي همساني با اهورا    

اي كه اين امـر موجـب ناسپاسـي او            گونه  به غرور و تبختر است،      ،آن همان خودخواهي  
 ةخورد كه هم ـ    شد و سر از فرمان الهي برگرداند و چنان در خودخواهي خود غوطه مي             

موبدان از ترس و وحشت او سر در گريبان فرو بردند و هرگـز كـسي جـرأت چـون و                
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را در  هـاي تبـاهي       تواند زمينـه    چرا در برابر او را نداشت و طبعاً اين رذيلت اخلاقي مي           
بندي مـردم بـه چهـار        سياسي اين شكست را ناشي از طبقه       ةاما ريش . انسان فراهم نمايد  

 معرفـي   )154: 1381پـورداوود،   (» پيـشوايان، لـشكريان، كـشاورزان و دسـتورزان        «گروه  
شـود،    بندي اجتماعي كه در واقع نوعي كاست هندي محـسوب مـي             كنند و اين طبقه     مي
 شـد،   مي افراد به طبقات ديگر و برتر؛ به هيچ وجه فراهم ن           اي بود كه امكان رشد      گونه  به

اجتماعي را در خـود شـكل دهـد و همـين امـر از               ـ   يهاي سياس    بحران ستتوان  لذا مي 
  .دش ميدلايل شكست جمشيد محسوب 

گانه خدايي، پهلواني و      هاي سه   صد سال سلطنت كرد و داراي فره        جمشيد قريب سي  
ي خدايي كردن و مغرور شدن هر يك از اين سه فره از             شاهي بوده است كه بعد از ادعا      

رسد و فره شاهي به فريدون و فـره پهلـواني بـه               فره خدايي به مهر مي    «: او بگسست كه  
جمـشيد سـرانجام   «:  در همين ارتباط نيز آمـده اسـت كـه    .)26: 1376بهـار،   (» گرشاسب

صـورت مرغـي     بهگاه فره ايزدي از او بگسست و ناسپاس شد و سركشي آغاز كرد و آن       
 جدا شد و بيرون شتافت، جمشيد پريشان شد و از دشمن شكـست يافـت و در                  ،درآمد

 بعضي از محققان شكـست جمـشيد در برابـر           .)53: 1351يارشاطر،  (» زمين پنهان گرديد  
تـدبيري جمـشيد نـسبت بـه      اند و بـي  اجتماعي تحليل كردهـ  يضحاك را از نگاه سياس 

كنند و طبيعي اسـت كـه وقتـي     دليل شكست او معرفي مي  طبقات اجتماعي گوناگون را     
اي  هـاي اجتمـاعي علاقـه    امتيازات به يك گروه اجتماعي خاص تعلق بگيرد، ساير گروه 

  . نظام سياسي حاكم، نخواهند داشتبراي استمرار
كنـد    بندي افراد جامعه ذهن خواننده را متوجه طوفان مـي           اقدام جمشيد در طبقه   «لذا  

 نظم و سكوت و تسليم در حال جوشيدن اسـت و ايـن امـر طبـايع                  ةپردكه در زير اين     
اي كه امتيازات اجتماعي منحصر به صنف         دارد، در هر جامعه     مي سركشي را به طغيان وا    

نظـر از      صـرف  .)49: 1369سيرجاني،  (» و طبقه خاصي گردد عاقبتش از هم پاشيدن است        
منظر منابع و يا تحليل شخـصيت       ديدگاه متفاوت و بعضاً متعارض نسبت به جمشيد از          

مزدا و در ادامه پاسـداري و   او و عدم پذيرفتن رسالت پيامبري پيشنهادي از طرف اهورا      
كه آيا او بنا به نقل اوسـتا فرزنـد و             سالاري جهان و هم بستر شدن با خواهرش و يا اين          

؛ ددانن ـ   مـي   فردوسي آمده اسـت فرزنـد طهمـورث        ةه كه در شاهنام   نانكيوهونت و يا چ   
 جمشيد اساطيري و ارتباط آن را بـا جمـشيد           ،هاي حافظ   نگارنده بر آن است تا در غزل      

  .عرفاني رصد نمايد
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  جمشيد در حافظ
 ـ               ه بـار جمـشيد     اين شخصيت در ديوان حافظ قريب سيزده بار تكرار شده اسـت كـه نُ

 ـ،هايي مانند كيخسرو، بهمن، كاووس اساطيري در تعامل با شخصيت   اً  فريدون و يا احيان
هايي از جمله تخت، مور،     مرتبط با واژه   رو چهار با  مطرح شده    جام   ةدر همگرايي با واژ   

هايي مانند  اين جداي از تركيبو مسند و خاتم به معني سليمان به كار گرفته شده است         
كـه در ادامـه بـه آن خـواهيم          اسـت   بين    بين و جام عالم     جم، جام جهان، جام جهان      جام

هـاي اسـاطيري     هـا را در حـوزه      پـذيري شخـصيت    ويـل أگي، ت همين چنـدگان   .پرداخت
  .كند مضاعف مي

اسـت   كاملاً متمايز    ةهاي حافظ داراي دو چهر      در هر صورت اين شخصيت در غزل      
نگرش دو يا چند سـويه      . ه است كار گرفته شد     واحد به  ةكه در راستاي تبيين يك انديش     

يه در دو تفكـر ايرانـي و        به اين شخصيت در آثار شعرا، شايد ريـشه در نگـرش دوسـو             
اي، تاريخي، ديني و عرفـاني او در          هاي اسطوره   هر يك از شخصيت   . هندي داشته باشد  

  .هاي عرفاني ارتباط دارد  انديشههاي ديگر با شعر حافظ همانند ساير مؤلفه
كه آميختگي اين شخصيت با حضرت سليمان از مواردي است كه در              ديگر اين  ةنكت

 البته حتي برداشت واحد از اين دو شخصيت امري است           ؛خوريم  يشعر حافظ به آن برم    
شاعران متقدم تا قرن پنجم بين جـم        «: عنوان مثال  به. كه از گذشته نيز مرسوم بوده است      

اند ولي از قرن ششم به بعـد          و جمشيد فرق نهاده و بيشتر جم را به معني سليمان گرفته           
: 1375شميـسا،   (  »ز جمشيد نيز سليمان است    نه تنها مراد از جم سليمان است بلكه مراد ا         

 اين تحول در نگرش نسبت به شخصيت جمشيد و گذر آن از شـأن اسـاطيري و                  .)216
گرايي مـردم و از       باستاني و حركت به سوي مفاهيم ديني و اعتقادي، شايد ناشي از دين            

ف يك طرف و نيز ضعف انحطاط فرهنگ و تمدن ايراني با غلبه فرهنگ بيگانـه از طـر                 
هاي    ايراني و سيطره نظام     هاي صرفاً   انقراض حكومت شايد بتوان گفت    . بوده است ديگر  

  .ستتأثير نبوده ا اين تطور، بيسياسي ترك و مغول نيز در 
از تخت روان، صـاحب نگـين و        شخصيت  ها برخورداري هر دو       البته به باور بعضي   

ك اين دو باشد كه به تـدريج        تواند دليلي بر اشترا     خاتم بودن و چيرگي بر ديوان هم مي       
در اين رهگذر حتي گاهي اوقات شخصيت جمشيد با اسـكندر      . اند  از هم منفك گرديده   

اگر جمشيد با نگين، اسب، باد و آصف و امثال آنهـا            «: اند كه   لذا گفته . آميخته شده است  
مذكور شود مراد سليمان است و چون به آينه و سد مثل اين واقع شود اسكندر است و                  

 آن  .)216: 1375شميـسا،   (» گر با مي و پياله ذكر كنند پادشاه مشهور از ملك فرس است            ا
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كند   هايي مانند سليمان و اسكندر متمايز مي         اصلي كه جمشيد را از شخصيت      ةوجه مميز 
هايي مانند جمـشيد       اصلي كه سليمان را نيز از شخصيت       ة اتفاقاً وجه مميز   واست  » جام«

موجـب  » جـم « امـا تركيـب ايـن واژه بـا واژه            ؛اسـت » خاتم«كند    و اسكندر تفكيك مي   
هـاي    جـم در غـزل      در صورت وجود تركيـب جـام      . شود  آميختگي اين دو شخصيت مي    
توان به صراحت گفت كه مربـوط بـه           كه نمي    نخست اين  ؛حافظ دو حالت متصور است    

  .كدام يك شخصيت است
  بصري وقت بيجم نكند سود به  كه جام      چو مستعد نظر نيستي وصال مجوي

  )452/غ(
 يكي از اين سه شخصيت ،شود هاي ديگر سنجيده مي كه وقتي با واژه يا واژه دوم اين

  :عنوان مثال  به.كند را به ذهن متبادر مي
  ردارـم بـام جـي بيفكن جـرامـد بهـد صيـكمن

  كه من پيمودم اين صحرا نه بهرام است نه گورش
  )278/غ( 

توانـد بـا جمـشيد        هرام به ميان آمده است اين جام مـي        كه با توجه به سخني كه از ب       
 خاتم كـه وجـه مميـز سـليمان از           ةدر اين بيت به جهت حضور واژ       .بيشتر مرتبط باشد  

  .كند جم شخصيت حضرت سليمان را به ذهن متبادر مي باشد لذا جام ديگران مي
  :در نهايت در متني ديگر

  هند زلال خضر زجام جمتد و ميـچ      اي درياب روان تشنه ما را به جرعه
  )93/غ(

توان گفت كه مـراد از         زلال و خضر مي    ، جرعه ،هايي مانند تشنه    حضور واژه به دليل   
 ةجـم در هم ـ     البته ترديدي نيـست كـه اساسـاً جـام         . جم در اين بيت اسكندر است       جام
هاي   ها، از ريشه    ها و تركيب    هاي حافظ، مراد دل سالك است اما به هر صورت واژه            بيت
لذا در يك نگاه كلي آميختگـي و اخـتلاط ايـن            . باشند  ريخي و فرهنگي برخوردار مي    تا

اي است كه     گونه  ها در تاريخ، فرهنگ، ادبيات، عرفان و اساطير اين سرزمين به            شخصيت
: اگرچـه بعـضي بـر آن باورنـد كـه          . گاهي تفكيك آن دو از هم به آساني مقدور نيست         

، وحوش، طيـور، مـاهي و امثـال آن مـذكور گـردد              هرجا كه نگين، مور، ديو، پري، باد      «
» حضرت سليمان است و هرجا كه بـا نـام جـام ذكـر كـرده شـود مـدعا جمـشيد بـود                       

  .)1682: 1351انجوشيرازي، (
  حضرت سليمان  توان به   را مي  شود كه مراد از جم و جمشيد        حال به ابياتي اشاره مي    
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  :ويل نمودأت
  وريمـخ وش نبود كه ميـوريم خـم خـر غـگ    رود بر باد م ميـجايي كه تخت و مسند ج

  )372/غ(
  ودـه شـم چـر نقش نگينـو بـر فتد عكس تـگ    ارـون آثـايـد همـم جمشيـاتـر اي خـآخ

  )228/غ(
  ويشـدي ز تخت خـانـز دور نمـد نيـيـجمش    دامــدي مـر شـراد ميسـظ ار مـافـاي ح

  )291/غ(
  دــارت آمـا آن حقـوري بـه مـر كـ نگهمت    بر تخت جم كه تاجش معراج آسمان است

  )171/غ(
  رد و باز نجستـاوه كـم يـه خاتم جـواجـه خـك    ور به آصف دراز گشت و رواستـان مـزب

  )28/غ(
  اشـان بـكـد مـر آصف جمشيــظـو در نـگ    بين كندش جام جهان وس ميـظ كه هـحاف

  )272/غ(
هـا كـه      ل وجـود بعـضي از واژه      تأملي صورت پذيرد به دلي ـ    گفته شده   اگر در ابيات    

توان گفت كـه منظـور از          مي .كند   شخصيت حضرت سليمان را به ذهن متبادر مي        اغلب
  ماننـد تخـت،    ييها  واژه .ها حضرت سليمان بوده است      هاي جم و جمشيد در اين بيت        واژه

بـه  در ادامه   . باشد  باد، نگين، مور و آصف كه هر كدام از وجوه تمايز سليمان از ديگران مي              
كنيم كه؛ شخصيت جمشيد در آن بيشتر مورد نظر حافظ بوده اسـت تـا                 ابياتي اشاره مي  

  .نماياند تر مي ها برجسته هاي ديگر زيرا وجوه و ملازم اين شخصيت در اين بيت شخصيت
  كه صد جمشيد و كيخسرو غلام كمترين داود  زي بگو با آن شه خوبانـا از عشق من رمـصب

  )121/غ( 
  مـي كنـاووس كـم و كــت جـايـكـن حـا متـ  ارــيـي بـام مـا جـه وفـانـزمود در ـه بـك

  )351/غ(
  دون باشيـريـد و فـور خود از تخمه جمشي  ايــمـي بنـر ذاتـوهـي طلبي گـاهـاج شـت

  )458/غ( 
  ويــيـاب دنـــر اســـد بــنـار دل مبـــهـزن  ردـان نبـام از جهـايت جـز حكـد جـجمشي

  )486/غ(
  دـد مانـم نخواهـاور كه جـاده نيـام بـكه ج  ودـن بـد ايـان هـد گفتـرود مجلس جمشيــس

  )179/غ( 
  ادــن است و قبـمـد و بهـر جمشيـه ســاسـز ك  ركيبشـه تـر زانكـرط ادب گيــه شـدح بـق

  )101/غ(
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  ان داردـترو فراوان داسـد و كيخسـه از جمشيـك  وـل دل بشنـال اهـاي بر خاك و ح بيفشان جرعه
  )120/غ( 

  اعـه آهنگ سمـره بـد زهـاز كنـون سـارغن  د فلكـيـه جمشـانــرب خــاي طـدر زواي
  )293/غ( 

هايي كه در كنار جمشيد در ايـن ابيـات آورده شـده             ها و بعضاً شخصيت     اگر به واژه  
عنوان عنصري    به دقت كنيم؛ ترديدي نيست كه حافظ در اين ابيات به جمشيد اساطيري           

هـايي ماننـد جـام،      هـا و شخـصيت      نظر داشته نه حضرت سليمان؛ واژه     اساطير ايراني   از  
زهره، كيخسرو، كاووس، بهمن و فريدون، همگي جمشيد اساطيري را به ذهـن متبـادر               

اگرچه در ابتداي مقاله اشاره شده است كـه اساسـاً حـافظ چنـدان تـوجهي بـه                   . كند  مي
 خود ندارد بلكه غـرض القـاي مـضامين          ها در شعر    جايگاه اساطيري، تاريخي شخصيت   

  .شك در اين مسير موفق بوده است عرفاني است كه بي
  
  جم در حافظ جام
اي در     نسبتاً گسترده  و كميت بوده   هويت ايراني    هاي اساطيري كه بازتاب     جمله مقوله  از

باشـد كـه نـه تنهـا          جـم مـي     هـاي حـافظ داشـته، جـام         ويژه غزل  شعر و ادب فارسي به    
رساند بلكه خلاقيت او را در ظهور و         ا را مي  ن حافظ از فرهنگ و آيين مزديس      تأثيرپذيري

 ايـن امـر     .دهـد    مضامين عرفاني نـشان مـي      ةها و مفاهيم اساطيري در عرص       حضور واژه 
هـاي سـير و        اوست كه براي تعميـق و جـاودانگي انديـشه          ةبرخاسته از توانمندي رندان   

رود تا هم وقوف خـود را بـه آيـين             ان مي هاي فكري عصر باست     مايه  سلوك، به سراغ بن   
هـا و مفـاهيم ملـي را از مهجوريـت نجـات بخـشد و               گذشتگان بنماياند و هم اين واژه     

هـاي عرفـاني را نيـز بـه آيـين باسـتاني               حيات دوباره بر كالبد آنها بدمد و ضمناً انديشه        
هايي   ام و تركيب   ج ةدر همين رابطه كاربرد واژ    . بيارايد و ماندگار نمايد و با طراوت كند       

نما كـه در     بين و جام جهان    جم، جام جهان، جام مي، جام عالم بين، جام جهان           مانند جام 
اسـت، همگرايـي     حافظ و با رويكردي به هويت ايراني         حقيقت نشانگر نگرش عرفاني   

  .گذارد اسطوره و عرفان را به نمايش مي
ه شده به جهت تـاريخي      هاي حافظ به كار گرفت      هايي كه در غزل     جام و ساير تركيب   

ها كيخسرو است      اين شخصيت  ةجمل ممكن است منسوب به يكي از بزرگان باشد و از         
هاي ديگر هم منـشأ تـأثيرات          مذكور يعني جام، بلكه در ساير مقوله       ةكه نه تنها در مقول    

 . اسطوره و عرفان است    ةپذيري در عرص   ويلأ ديگر از ت   ةو اين امر هم نشان    عرفاني شده   
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هاي حماسي و ديني عهد ساسـاني يـا           در ادب پهلوي و اساطيري و قصه      «اي كه     گونه  به
 .بعد از آن هم عناصر عرفاني است كه البته با اوستا و تعاليم زرتشت ارتباط قطعـي دارد           

 فردوسي آمده   ةت مورد استفاد  داستان مربوط به فرجام كيخسرو كه در روايا       در  از جمله   
هـا    دهد كه مثل او امـا قـرن         ي ابراهيم ادهم نشان مي    وي را پيشرو و سرمشقي برا     ،  است

» كنـد  تر را براي التزام عزت و نيل به حق رها مي        قبل از او تخت و تاج و سلطنت عظيم        
  .)25: 1379كوب،  زرين(

جم و انتساب آن به كيخسرو و يـا جمـشيد روايـات متعـدد در دسـت                    در باب جام  
جم به كيخسرو نسبت داده شـده اسـت و           م فردوسي، جا  ةعنوان مثال در شاهنام     به .است

نمـا يعنـي      رسد كه جام گيتـي      نظر به قدمت و اصالت شاهنامه و ساير قراين به نظر مي           «
گر بـوده اسـت منـسوب بـه كيخـسرو             جامي كه اسرار عالم و رموز كائنات در آن جلوه         

بزرگـان  جم زبانزد     صورت جام  رفته به عللي به جمشيد نسبت يافته و به           ولي رفته  ،باشد
ها و     از طرف ديگر در بعضي از فرهنگ       .)208: 1365  مرتضوي،(» ادب فارسي شده است   

 شايد دليل آن ناشي از اين امر بوده كـه           ؛اند  كتب لغت اين جام را به جمشيد نسبت داده        
اند    جام شراب نيز دانسته    ةچون باده و شراب در عصر جمشيد به وجود آمده و او را سازند             

گـر و فرودينـه       هاي جور، بغداد، بصره، ارزق، ورشكر، كاسـه         خط به نام  كه داراي هفت    
  .نماي كيخسرو بدل شده است ها معتقدند در ادامه به جام گيتي بعضيو بوده است 

كه آيا ابتدا اين جام متعلق به كيخسرو بوده است و بعداً بـه جمـشيد                 به هر حال اين   
تـرين     خـود بـوده اسـت كـه مهـم          هايي خاص   نسبت داده و يا عكس آن، داراي ويژگي       

 ة پـي بـردن بـه آراي پنهـان و پوشـيد            ، آن در حقيقـت    ةصفت آن روشني است و وظيف     
جم متعلق  حافظ در بيتي تصريح داد كه جام  . طبيعت و حل رمز و رازهاي آن بوده است        

  :به كيخسرو است
  يجـام كيخسـرو طلب كافرسياب انداختـ      گوي خوبي بردي از خوبان خلخ شاد باش

  )433/غ( 
افـشاني مطـرح      نوشـي و جرعـه      خوريم كه وقتي بحث باده      اما به موارد ديگري برمي    

  .دهد است اين جام را به هر دو نسبت مي
  كه از جمشيد و كيخسرو هزاران داستان دارد     اي بر خاك و حال اهل دل بشو بيفشان جرعه

  )120/غ(
ويـل دوگانـه و     أتدر آنهـا     هخـورد ك ـ    حافظ به چشم مـي    اشعار  البته ابياتي ديگر در     

در ضـمن ابيـاتي      . بديهي اسـت   ي امر جمشيد و سليمان   دو شخصيت    جم به    جام ارتباط
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جم و يا احياناً سـاير        رغم حضور تركيب جام     هاي حافظ وجود دارد كه علي       هم در غزل  
شان رفت نسبت     ، كه ذكر نام     يشخصيت  دو توان به درستي آن را به يكي از         ها نمي   تركيب
  :ز جملهداد ا
  بصري ود وقت بيـجم نكند س امـه جـك     ويـر نيستي وصال مجـد نظـو مستعـچ

  )452/غ(
  ردـك ود داشت زبيگانه تمنا ميـه خـآنچ     كرد جم از ما مي امـا دل طلب جـه الـس

  )142/غ(
  ها كحل بصر تواني كرد ه خاك ميكدهـك      ردـي كـوانـر تـگه نظ جم آن به سر جام

  )143/غ( 
  داري گـران مـي ا زگـل كـوزهـو تمنـت      جم از كان جهان دگر است امـر جـگوه

  )450/غ( 
توان گفت كه اين      جم مي   هاي مرتبط با جام     ابياتي هم وجود دارد كه با توجه به واژه        

  :كند از جمله تركيب بيشتر با جمشيد اساطيري ارتباط پيدا مي
  مــزم جــان بـاقيـراد اي سـاد و مـان بـرتـعم

  اـي به دوران شمـر مـد پـا نشـام مــه جـرچـگ
  )12/غ( 

  وــب بگـا محتســاده و بـــار بــيـي بـاقــس
  تـداشـم نــام و جـه جنس جـن كــكـا مــار مــنكاـ

  )78/غ(
  ردارــم بـج امـن جـي بيفكـرامـد بهـد صيـنـكم

  كه من پيمودم اين صحرا نه بهرام است و نه گورش
  )278/غ( 

  دـر خوانـاغـط سـم ز خـالـه راز دو عـن كهر آ
  اك ره دانستـش خـــم از نقـج امــوز جـرمـ

  )47/غ( 
تـوان حكـم نمـود كـه          هايي چون ساقي، مي، باده، بهرام و ساغر مي          با توجه به واژه   

 جم در اين ابيات از سوي حافظ ناشي از نگرش او به جمشيد اساطيري               كارگيري جام   به
  .استظاهر هويت ايراني عنوان يكي از م به

جم و يا تركيب مرتبط با آن را          هاي حافظ هست كه جام      در ضمن ابياتي هم در غزل     
هاي ديگر همانند خاتم، اورنگ و مسند وجود           واژه زيرا ؛ويل نمود أ ت توان به سليمان    مي

  .دهد دارد كه صدور اين حكم را طبيعي جلوه مي
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  م داردـه كـود چـم شـز خاتمي كه دمي ك      م داردـام جـايست و جـه عيب نمـي كـدل
  )119/غ(

  يـداختـاب انـود را از رخ نقـد مقصـشاه      باده نوش از جام عالم بين كه بر اورنگ جم
  )443/غ(

  دار بخفتـه آن دولت بيـوس كـت افسـگف     وـان بينيت كـام جهـم، جـگفتم اي مسند ج
  )81/غ(

 جم ناشي از نگاه ايهامي او به مفاهيم ذهني         حافظ به جام   ةگرايان ويلأو نگرش ت  نگاه  
 اما آنچـه در خـور       ؛باشد و زبان استعاري است كه از توانش و زايش ذاتي برخوردار مي           

كه به گـستردگي و     است  جم در ادبيات عرفاني و شعر حافظ          اهميت است، جايگاه جام   
 آيـين درويـشي و      است و اين امر بيانگر تأثير اين اصطلاح در        شده  كار گرفته     فراواني به 

 .ها و مكاتب عرفاني است كه جمعي بر آن اتفاق نظـر دارنـد               گرايانه و كليه مشرب     نهان
 و )164: 1365مرتـضوي،  (» رود جم روش خاص عرفان و اشراق بـه شـمار مـي     جام«لذا  
جم تعبير عرفاني و ادبي از حقيقت جان و از دل سالك طريقت است كه با تهذيب                   جام

توان به رازهاي مكتوم هستي       بهات و وسواس نفساني و شيطاني، مي      و پردازش آن از ش    
در ادبيات عرفاني جام شراب و نوشيدن آن همچـون جـام         «به همين دليل     . يافت وقوف
 تنـوع و  .)213: 1375شميـسا،   (» نمايد  نما تمام رازهاي هستي را بر آدمي آشكار مي          جهان

در شـعر حـافظ در قيـاس بـا سـاير             پـذيري آن   ويلأ و ت  جم   جام ةكارگيري واژ   كميت به 
  هويـت  ةاما رنگ و صـبغ      عرفاني است،  ضمن اينكه با رويكرد كاملاً    مسلك،    شعراي عارف 

داند  جم را موقوف به بصيرت مي اثرگذاري جام حافظ   .ايراني را نيز از دست نداده است      
 بايـستي   ه مي داند ك   اي مي   بين را همانند آيينه      او جام جهان   ؛و بصيرت را بستر مساعد وصال     

دانـد    را منوط به آن مي      ها پاك و پيراسته باشد و امكان وقوف بر راز و سرّ آن              از آلودگي 
نمـا و از سـوي     كه خاك در ميكده را كحل بصر نمايد و هر دلي كه از يك طرف غيـب                

  .جم دارد، نگران از دست دادن خاتم نيست و غمي نيز در دل نخواهد داشت ديگر جام
  داري گـران مـي  تـو تمنا زگـل كـوزه       كان جهاني ديگر استجم از گوهر جام

  )450/غ(
و  بارز هويت ايراني     ةعنوان دو مشخص    به جم  با در نظر داشتن ارتباط جمشيد با جام       

هـيچ شـك و ترديـدي،        هاي اساطيري در شعر حـافظ بـي         مقوله ؛ها  بعضي ديگر از واژه   
هـاي   به نظر نگارنـده تطـور معنـايي واژه    .باشد دارا مي مضامين عرفاني   ويل به   أقابليت ت 

هـاي     تدريجي آن از مقولـه     ويلأت هاي ايران باستان و آيين مزديسنا و        برخاسته از انديشه  
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 زبـان و كـاربرد آن در        پـذيري   پويايي و انعطـاف    اي به مضامين عرفاني ناشي از       اسطوره
 سـت كـه ظرفيـت     اي ا   ها به گونه     وسعت معنايي بعضي از واژه      و اشكال گوناگون است  

  . خواهد داشت به همراهاي را با خود هر انديشهپذيرش 
  
  گيري نتيجه

 ـ           اسـطوره و عرفـان و نقـش هـر دو در بـسط و                ةبا توجه بـه وجـوه مـشترك دو مقول
هـاي دور و نيـز احـساس آرامـش و امنيـت               هاي فكري بشر از گذشته      گستردگي حوزه 

رسـد كـه درك        بـه نظـر مـي      ،ديرواني انسان در لواي آن دو توأم با يك معرفت شـهو           
درست، منطقي، مداوم و هميشگي حـافظ از ارتبـاط تنگاتنـگ و همگرايـي اسـطوره و                  

  را اي   اسـطوره   و مـضامين عرفـاني    ،گرايي ويلأ با توسل به ت    عرفان او را بر آن داشت تا      
كه دقت در تركيب جـام جـم و ارتبـاط آن بـا چهـار                  چنان .ماندگاري و طراوت بخشد   

پـذيري   ويـل أكيخسرو و اسكندر؛ نشان از ظرفيـت بـالاي ت          سليمان، ،شخصيت جمشيد 
 . مهـم غفلـت نورزيـده اسـت    ةهاي اساطيري و عرفاني دارد كه حافظ از اين نكت ـ    مقوله
آزادي  وسعت مضامين،  مندي از كثرت مظاهر،     در اسطوره و عرفان به جهت بهره       اساساً

هـاي ايـن     گـري، زمينـه    وايـت چنين توسـل بـه هنـر و ر         گيري و هم   فكر و فرايند شكل   
  .شود همگرايي سرعت بخشيده مي

 تاريخي ايراني زمينه و بستر پذيرش حالـت ربـاني را كـه آغـازين                ةذهنيت و حافظ  
هاي ديگر ذهني از جملـه فلـسفي و اثبـاتي              ترقي فكر بشر است، بر ساير حالت       ةمرحل

ر و ذوق بـه دور بـوده،        آورد، كه شايد از نگاه نافذ خيلي از صاحبان فك           بيشتر فراهم مي  
لـذا تعميـق خلاقيـت و       . ه اسـت  اما اين امر از تيررس ذهن وقاد حـافظ مـصون نمانـد            

 حـافظ بـر مـضامين اسـاطيري،         ةجانب  چنين وقوف همه    دورانديشي و ذوق سرشار و هم     
تـر،   تر از سايرين به نيكي هرچه تمام موفقبتواند همه و همه دست به دست هم داده، تا     

هاي اسـاطيري، بـراي       سار نخل بلند قامت و استوار مقوله        فاني را در سايه   هاي عر   انديشه
توان بين مضامين حتي بـه ظـاهر متفـاوت      كه مي  كندهميشه دوام و قوام بخشد و ثابت        

هـا در    هپذيري اسـطور   ويلأ استعداد و ظرفيت ت    .پيوندي تأثيرگذار و معنادار برقرار نمود     
تـري برخـوردار اسـت امـا فراينـد سـريع             پايين اًاگر چه از كميت نسبت     هاي حافظ،  غزل

  .بخشد  همگرايي آن را با عرفان سرعت ميةپذيري آن، زمين ويلأت
 كميـت   ة در پاسخ به پرسش نخست پژوهش بايد گفت كه بـه جهـت غلب ـ              ،بنابراين

پذيري در هر دو حوزه يكـسان        ويلأ ت  اساطيري، طبعاً  ةها و مضامين عرفاني بر مقول      واژه



هاي حافظ همگرايي اسطوره و عرفان در غزل  
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در به كـار بـرده شـده اسـت          هايي كه در تبيين مضامين عرفاني         كميت واژه  ازير ؛نيست
در پاسـخ بـه   . تر است باشد، بسيار گسترده  مرتبط با اساطير مي   قياس با آنچه كه مستقيماً    

هـاي حـافظ بـر       پذيري مفاهيم عرفـاني در غـزل       ويلأپرسش دوم بايد ياد آور شد كه ت       
اما در  . از منظر معرفتي نافذتر استحافظ عمدتاً چون نگاه ؛مضامين اساطيري غلبه دارد
هـا و    اذعـان نمـود كـه در بـين شخـصيت            پـژوهش بايـد    ةباب صحت و درستي فرضي    

  .ندستههاي اساطيري؛ جمشيد و جام جم از كميت و جايگاه برتري برخوردار  پديده
  
  



  1389، 4سال يازدهم، شمارة 
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